
ناتوانی مالی در ازدواج

<"xml encoding="UTF-8?>

 

 

 

درس هاى از تفسر سوره نور

الحِِنَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإمَِائکُِمْ إنِ یَکُونوُا فُقَراَءَ یُغْنهِِمُ اللهُ مِن فَضْلهِِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلیِمٌ ىٰ مِنکُمْ وَالصَوَأنَکِحُوا الأْیََا»
ا مَلَکَتْ أیَْمَانکُُمْ ابَ مِمَِنَ یَبْتغَُونَ الْکِذهُ مِن فَضْلهِِ وَالهُمُ اللَِىٰ یُغْننَ لاَ یَجِدُونَ نکَِاحًا حَتِذ(32) وَلْیَسْتعَْفِفِ ال
نًا کُمْ عَلَى الْبغَِاءِ إنِْ أرَدَْنَ تحََصِکْرهُِوا فَتیََاُ َاکُمْ وَلاَذِی آهِ الالِ الل ن م راً وَآتوُهُم مَْهِمْ خِفَکَاتبُِوهُمْ إنِْ عَلمِْتمُْ ف

ن فَإِن اللهَ مِن بَعْدِ إکِْراَهِهِن غَفُورٌ رحِیمٌ (33) وَلَقَدْ أنَزلَْنَا إلَِیْکُمْ آیَاتٍ نْیَا وَمَن یُکْرهِه تبَْتغَُوا عَرضََ الْحَیَاةِ الدل
نَ الذِنَ خَلَوْا مِن قَبْلکُِمْ وَمَوْعِظَةً للْمُقِنَ». (آیات 34-32) لاً مََنَاتٍ وَمبَی م

چنانکه در شرح کلى آیات مورد بحث، در شماره گذشه آوردیم، ازدواج، به عنوان نقطه عطف در زندگى هر فردى و
یکى از مهم ترن مسائل اجتماعى، عنایت وژه اسلام را به خود معطوف داشه است. علاوه بر آن همه روایات

که در شرح احکام و مسائل اجتماعى و اخلاقى ان مهم وارد شده، در آیات متعددى نز به ابعاد مخلف آن
رداخه شده است. در اینجا در آیات مورد بحث، نخست به مسئولیت جامعه اسلاى و مسلمانان در برابر ازدواج

زنان و مردان مجرد توجه داده ى شود و سپس به کسانى که به هر دلل اینک امکان ازدواج ندارند، مسئولیت
پاکدامنى را یادآورى ى کند. علاوه، آیه دوم، برخى مسائل مرتبط با همن موضوع در خصوص بردگان را بازگو ى

کند. آیه سوم یادکردى است از عنایت خداوند در فرو فرسادن آیات که مایه پند رهزکاران است.
در قسمت قبل، پس از شرح نکات ادى، به تفصل به تفسر فراز نخست آیه اول رداختیم و طى آن روشن

کردیم که مخاطب آیه کیانند و منظور از صالحن چیست و در پایان نز به تفصل به ضرورت حفظ شئون انسانى
و اجتماعى و حفظ آبرو و شخصیت جوانانى که به کمک دیگران، از جمله برخى نهادهاى اجتماعى، ازدواج ى

کنند، فرا خواندیم. شرح فراز دوم آیه را به ان قسمت واگذار کردیم. وعده کردیم گزیده روایات ان موضوع را نز
در همن قسمت بیاوریم، اما با به درازا کشیدن بحث، مجالى براى بازگوى آنها وجود ندارد. یک سوال اساسى به

ناسب فراز یاد شده از آیه نز مانده است و باید منتظر شماره آینده ماند.
«إنِ یَکُونوُا فُقَراَءَ یُغْنهِِمُ اللهُ مِن فَضْلهِِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلیِمٌ»

عمده ترن مشکل و مانعى که نوعا براى ازدواج جوانان و ى همسران وجود دارد، فقر مالى و ناتوانى اقتصادى
است. ان مانع عمده، آنگاه گسترش بیشترى یافه و قوت ى گرد که موانع فرهنگى و آداب و رسوم اجتماعى

نادرست نز آن را همراهى کند و به فقر کاذب دامن زند. یعنى نادارى کاذى که نها برخاسه از خواسه ها و
برداشت هاى نادرست از زندگى و ازدواج و رفاه و گذران معیشت است. لقى ناصواب از شوه زندگى و مدریت آن



و مقایسه هاى ناقصى که میان زندگى ها به وژه با گسترش امر ارتباطات، صورت ى گرد و خواسه ها و
توقعاتى که به سرعت رشد ى کند، ا جاى که به بخشى از فرهنگ عموى جامعه و خانواده ها تبدل ى گردد،
به احساس نادارى و فقر در جامعه دامن ى زند که در واقع وجود ندارد و لااقل براى برپاى یک زندگى ساده و ى

آلایش که حداقل هاى از امکانات براى شکل گرى یک خانواده را داشه باشد، مانعى به شمار نى رود.
بررسى پدیده فقر و عوامل و زمینه هاى گسترش آن و نوع برخوردى که اسلام با آن دارد و مسئولیتى که جامعه

اسلاى و حکومت مبنى بر اسلام در مقابل آن دارد، برون از حوصله و خواست ان بحث است اما ا آنجا که به
شرح ان فراز از آیه شریفه برى گردد، تردیدى نداریم که فقر و نگدستى مانعى اساسى بلکه عمده ترن مانع در
راه شکل گرى خانواده و وند ارزشمند ازدواج است ولى باز تردیدى نداریم بخش عمده اى از ان پدیده منفى و

إثرگذار، برخاسه از نوع لقى و فرهنگى است که در جامعه و بر خانواده ها حاکم است. زیاده طلى ها و
خودنماى ها و تصورات نادرست و راحت طلى و رفاه زدگى در شکل گرى ان لقى و فرهنگ ناصواب نقش دارد

و در واقع در بسیارى موارد، ان فقر واقعى نیست که مانع ازدواج است، بلکه ان فقر کاذب و خودساخه و
احساس فقر است که جوانان و خانواده ها را در آرزوى زندگى مطلوب به انتظار شرایط مناسب نگه ى دارد و

ازدواج را چون کوهى دست نیافنى در برابر دیدگان منتظر جوانان نشان ى دهد. ان سخن، روشن است که به
معناى بازداشتن از لاش بیشتر براى بهبودى بیشتر و ارقاى سطح زندگى نیست. نز به معناى محدود ساختن
موانع ازدواج و عوامل افزایش سن ازدواج، به موضوع یادشده نیست. چه اینکه به معناى نادیده گرفتن کامل،

تواناى مالى در فراهم ساختن حداقل هاى زندگى و امن معیشت نى باشد. فقط إکید بر ان واقعیت
انکارناپذر است که بخش عمده اى از مانع اساسى ازدواج، احساس فقر و نادارى خودساخه اى است که نها در
ذهن و خیال و در داورى و نگاه جامعه وجود دارد. نه در واقعیت امر لذا على رغم ارقاى سطح زندگى، در مقایسه

با گذشه اى نه چندان دور، شاهدیم که موانع وند ازدواج و شکل گرى خانواده فزونى یافه و از یک سو نرخ
ازدواج کاسه شده و سن آن بالا رفه و از سوى دیگر طلاق افزایش یافه است.

به هر روى، نتیجه نگدستى و نادارى از یک سو، و خواست بالا و توقع زیاد جامعه و خانواده ها از سوى دیگر،
چزى نیست جز احساس ناتوانى افراد ى همسر در تشکل خانواده و نگرانى و اضطراب در تن دادن به ازدواج.

بخش وسیعى از دختران و پسران جوانى که نیازمند ازدواج و قرار گرفتن در مامن خانواده جدید هسند، براى
اقدام به ازدواج دچار نگرانى ى شوند و بر ان باورند که توان گذران زندگى را ندارند؛ پسر، نگران مدریت و إمن

معاش خود و همسر و فرزندانش است و دختر، از ترس نگدستى شوهر و سختى زندگى و نداشتن رفاه و آسایش
مادى، به سختى تن به ازدواج و رفتن به خانه بخت ى دهد، چرا که آن را خانه «بدبختى» ى داند و نه

«خوشبختى».
ان واقعیت، جوانانى را که از اراده قوى و شجاعت لازم برخوردار نیسند بیشتر رنج ى دهد و طبعا درتر

مسئولیت زندگى مشترک را ى پذرند. بسیارى از پسران به ان عذر یش قدم ازدواج نى شوند و بسیارى از
دختران به همن عذر، به خواسگاران خود، پاسخ منفى ى دهند.

البه چنانکه اشاره شد، ان نگرانى، در همه موارد ناشى از فقر کاذب و نگدستى خودساخه و احساس صرف
نیست. در بسیارى از جاها جوانان، از إمن حداقل شرایط تشکل خانواده و گذران زندگى عاجزند و به درستى در

توان خویش نى بینند که ازدواج کنند به وژه پسران و مردان که با ان وند مسئولیت اداره زندگى و إمن
مخارج آن را از آغاز بر عهده ى گرند. خانواده ها نز در رنج فقر و مشکل مالى به سر ى برند و از عهده فراهم



ساختن حداقل امکانات براى ازدواج فرزندان خود برنى آیند.
ان فراز از آیه شریفه، به زیباى تمام، به ان نگرانى و ترس پاسخ گفه و به آن براى کسانى که به آیات الى و

قرارهاى خداوندى ایمان دارند، اجمالا پایان داده است. منطق کلى قرآن کریم در اینجا ان است که اینان که شرح
حالشان در فراز اول آیه گذشت، ازدواج کنند «اگر هم فقر و نگدست باشند، خداوند از فضل خویش آنان را ى

نیاز ى سازد، چرا که خداوند، هم گشایش دهنده است (رزق او ى کران است و پایان ناپذر) و هم دانا.»
در فراز نخست، دیدیم که خداوند فرمان ى دهد ى همسران را همسر دهید، حتى غلامان و کنزان صالح را نز

همسر دهید، حال إکید ى ورزد کسى نگدستى آنان را عذر نداند و بهانه نسازد و خود آنان نز به ان عذر از
ازدواج دورى نکنند چرا که خداوند، اگر نگدست هم باشند، آنان را ى نیاز ى کند ا بتوانند گذران معیشت کنند.
اگر در نگاه معمول جامعه و در نگاه فرد، با وجود فقر و ى چزى، تن دادن به ازدواج، مایه فقر بیشتر و بدبختى
فزون تر است، اما در نگاه توحیدى و بر اساس بینش قرآنى، ازدواج نه نها لزوما افزایش فقر را در ى ندارد، بلکه
زمینه کاستن از آن و ى نیازى را فراهم ى سازد. منطق کلى قرآن ان نیست که وقتى ندارى یا ندارد ازدواج نکن،

بلکه إکید ى کند اگر ندارى یا ندارد، ازدواج کن ا دارا شوى و از نگناى معیشت کنونى ات برون آى. و لااقل
اینکه «چه بسا» از وضعیت کنونى نجات یاى و ى نیاز شوى. درست همانند آن دسه از روایاتى که در إکید بر
صدقه دادن، فرمان ى دهد اگر نگدست هم هستى صدقه بده ا از آن رهاى یاى. یعنى صدقه دادن توسط

شخص فقر را نه نها مایه فقر بیشتر او نى داند بلکه راهى براى نجات از فقر ى شمارد. (1)
در اینجا نز آیه شریفه در صدد رفع نگرانى از جامعه و مدران آن، و خانواده ها و جوانان ى همسر است که

مبادا نگرانى فقر و دل مشغولى نادارى آنان را از تن دادن به زندگى مشترک باز دارد و یا خانواده ها و اولیاى آنان و
مسلمانانى که مخاطب دستور قرآنى «انکحوا» هسند، به عذر فقر یش قدم ازدواج آنان نباشند. خداوندى که

هم گشایش دهنده و روزى دهنده است و خزانه کرم و نعمت او کاستى نى گرد، و هم داناى به وضع و نیت و
نگاه افراد است و آگاه به راه ى نیازسازى، آنان را از خزانه فضل و نگاه لطف و تدبر حکیمانه خویش که همه

جهان را بر آن استوار ساخه و چرخ عالم خویش را بر آن روان داشه، ى نیاز ى گرداند، و زمینه هاى گشایش
روزى را فراهم ى آورد و درهاى توشه گذران زندگى را به روى آنان ى گشاید.

البه فقر خودساخه و خودخواسه که ناشى از قصر و کواهى فرد و خواست و اراده سوء او ى باشد، حساى
دیگر دارد و طبعا نباید توقع چندانى در رفع آن داشت. اگر کسى یا جامعه اى به خواست خود، خود تن به کار و

لاش و تولید و تجارت صحح نى دهد و یا به خواست خود، خود را دچار فقر کاذب کرده و احساس فقر او
بیش از فقر واقعى او است، چندان نى تواند توقع فضل الى و نگاه مرحمت خداوندى داشه باشد. در ان

رُ ما بقَِومٍ حَتىّٰ يُغَروا ما بأِنَفُسِهِم» (2) و نز َهَ لا يُغالل ِن اصل قرآنى دانست که «إنصورت باید او را مشمول ا
روُا مَا بأِنَْفُسِهِمْ». (3) خداوند متعال ا جامعه اى و ا َىٰ يُغراً نعِْمَةً أنَْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَت َهَ لَمْ يَكُ مُغالل َلكَِ بأِن «ذَٰ

مردى در صدد تغر وضع خود نباشند و به آن تن ندهند، آنان را تغر نخواهد داد. کما اینکه خداوند
تغردهنده نعمتى که به جامعه اى داده نیست، ا اینکه خودشان آن را تغر دهند و مایه زوال آن شوند. ولى
همه ى دانیم که بخش عمده اى از فقر و نگدستى، پدیده اى تحمیلى بر جوانان و خانواده ها است که آنان را
نگران وضع آینده خویش ساخه است. اینان باید به ان وعده الى دل بسپارند و مطمئن باشند و یا لااقل ان

امید را داشه باشند که اگر زندگى را به قناعت و صرفه جوى بگذرانند، که ان نز خواسه خداوند و اولیاى دن
است، خداى متعال آنان و زندگى شان را به فضل و مرحمت خویش ى نیاز ى سازد. حتى آنانى که به قصر



خود، در نگناى مالى و معیشت قرار گرفه اند نز آنگاه که خود را در فضاى مسئولیت آور زندگى مشترک ببینند
احساس مسئولیت بیشترى براى رفع فقر و إمن هزینه زندگى خواهند داشت.

در ان وعده ها و قرارهاى الى نباید تردید کرد؛ اگر مایه اى براى تردید باشد، بیشتر ناشى از آگاهى ناقص ما از
اصول صحح زندگى و قواعد درست رفار اجتماعى و سلوک ناصواب ما در زندگى و هزینه کردن و روابط اجتماعى

و خانوادگى است.
آرامش روحى و امنیت خاطرى که ان آیه شریفه به دست ى دهد، آن مقدار هست که خانواده ها را به خاطر

نگناى مالى، از ازدواج جوانانشان باز ندارد و لااقل آنان را و نز جوانان را به علت نگرانى از آینده، از تشکل
خانواده دور نسازد، و ان بسگى مسقیم به مراتب ایمان و اعقادى دارد که افراد به ان وعده الى دارند؛ وعده

اى که نها احتمال تحقق آن در باره آدى، آرامش خاطر لازم را براى تشکل خانواده به دست ى دهد. تردیدى
نیست که خداوند وسعت دهنده است و فضلش همه هستى را در بر گرفه است و داناى به همه امور آشکار و

پنهان است و اساسا هر چه هست در یش او یداست، از فقر و غناى آدمیان آگاه است و انگزه آنان را در
ازدواج ى داند و روزى همه موجودات و از جمله، انسان ها به دست او است. البه وعده و قرار الى و تحقق آن،

بر خواست او که نها بر اساس حکمت و مصلحت دانى خود او ى باشد استوار است.

 

 

گستره وعده الى

یک بحث که مورد توجه برخى مفسران نز قرار گرفه و در ان وعده الى به عنوان یک رسش مطرح است، ان
است که آیا ان وعده عمومیت و کلیت دارد؛ اگر چنن است پس چرا شاهد هستیم که کسانى با ازدواج کردن،

نه نها از فقر نجات نى یابند بلکه نگدستى آنان شدت ى گرد و زندگى بر آنان دشوارتر ى شود و حتى گاه
على رغم غنا و ى نیازى، پس از ازدواج دچار فقر ى شوند؟ همن رسش در باره آیه دیگر قرآن که قوا و

رهزکارى را مایه جلب رزق و روزى الى شمرده نز مطرح است؛ آنجا که فرموده است: «هر کس قواى الى
یشه کند، خداوند گشایشى براى او فراهم ساخه و از جاى که گمان نى کند او را روزى دهد» (4).

رداختن تفصیلى به ان رسش به وژه یش کشیدن مسئله وسعت رزق، از حوصله بحث برون است؛ به
مقدارى که به اجمال گستره وعده الى در ان آیه را بیان کند و رسش یادشده را با توجه به چند نگاهى که

وجود دارد، پاسخ گوید، بسنده ى کنیم.
1ـ ظاهر برخى روایات شریف، چنانکه در قسمت بعد خواهید خواند، ان است که آیه عمومیت دارد و وعده الى
شامل همه افراد ى شود. وقتى حضرت فردى را که به خاطر ترس از نگدستى تن به ازدواج نى دهد، نکوهش

ى کند با ان بیان که او به خداى عز و جل بدگمان است، چرا که خداوند ى فرماید: «انِ یَکونوا فُقَرآءَ یُغنهِِمُ اللهُ
مِن فَضلهِ»، برى آید که آیه عمومیت دارد. بنابران فقر نباید مانع ازدواج شود چرا که مایه ى نیازى است نه

دشوارى و نگدستى. (5)
2ـ برخى ان جمله شرطیه «اگر نگدست باشند خداوند از فضل خودش ى نیازشان ى کند» را به اصطلاح اهل

منطق «قضیه مهمله» شمرده اند که در حکم یک «قضیه جزئیه» است و از ان رو کلیت و عمومیت ندارد. بر



اساس ان گفه، معناى آیه ان خواهد شد که «گاه چنن است که اگر فقر باشند، خداوند از فضل خویش آنان
را ى نیاز ى سازد» نه اینکه هر گاه فقر باشند ى نیازشان کند. موید ان سخن، آیه بعدى است که به کسانى
که امکان ازدواج ندارند، فرمان پاکدامنى ى دهد و ى پذرد که برخى به خاطر فقرشان نى توانند ازدواج کنند.

(6)
با ان معنا، آیه نى تواند اطمینان به رفع فقر به خاطر ازدواج را بدهد ولى باید گفت همن مقدار امیدى که ى

آفریند، ى تواند ا اندازه زیادى مایه آرامش خاطر و تن دادن به ازدواج شود.
3ـ برخى چون زمخشرى در پاسخ به رسش یادشده و رفع اشکال، ان وعده الى را مشروط به «مشیت» و

خواست الى شمرده اند؛ و مشیت خداوند نز ابع «مصلحت» و برخاسه از حکمت است، بنابران در صورتى
ان وعده تحقق خواهد یافت که مصلحتى در آن باشد و خداوند طق آن مصلحت، بخواهد وسعت روزى دهد؛ از
ان رو عمومیت ندارد و طبعا اشکال یادشده خود به خود منتفى ى گردد. ان مشیت نز همان است که در آیه
اى مشابه ان آیه، به صراحت به عنوان شرط تحقق وعده الى شمرده شده است؛ آنجا که در سال نهم هجرى و
به دنبال اعلان سوره برائت توسط امرالمؤمنن على (علیه السلام) به دستور یامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)،
مسلمانان موظف ى شوند پس از آن سال، از ورود و نزدیک شدن مشرکان به مسجدالحرام جلوگرى کنند، چرا
که آنها نجسند و نباید به حرم پاک پاى بگذارند. ان تحریم طبعا مشکلات اقتصادى چندى را متوجه مسلمانان

ى کرد و از رونق تجارت و درآمد آنان در ایام حج ى کاست. آیه شریفه بلافاصله پس از دستور تحریم، رفع نگرانى
ى کند که اگر از ان بابت ترس فقر و کسادى اقتصاد نز دارید، خداوند «اگر بخواهد» از فضل خودش شما را ى

نیاز خواهد ساخت؛ خداوند داناى حکیم است:
هَا الذِنَ آمَنُوا إنِمَا الْمُشْركُِونَ نجََسٌ فَلاَ يَقْربَُوا الْمَسْجِدَ الْحَراَمَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإنِْ خِفْتمُْ عَيْلَةً فَسَوْفَ َيَا أ»

يُغْنيِكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلهِِ إنِْ شَاءَ إنِ اللهَ عَليِمٌ حَكِيمٌ». (7)
در ان آیه با جمله «ان شاء؛ اگر خدا بخواهد» وعده الى مشروط به خواست خداوند شده است. در آیه مورد
بحث نز هر چند تصرح به ان شرط نشده ولى چاره اى جز منظور ساختن آن نیست و الا واقعیت غر از آن

خواهد بود. در واقع ان آیه مطلق است ولى مقید به شرط یادشده ى شود که در آن آیه آمده است. (8)
زمخشرى که جزء معزلیان به شمار ى رود، چنانکه ملاحظه کردید، آیه شریفه را مقید و مشروط به قید

«مصلحت» کرده است. کسان دیگرى از اشاعره که تحلل افعال الى را بر مبناى فهم عقل و دیدگاه معزله
نپذرفه اند، وعده الى در آیه را فقط منوط به «مشیت» الى کرده و بر مل زمخشرى خرده گرفه اند که چرا

پاى مصلحت سنجى را به میان کشیده است. (9)
صرف نظر از اخلاف و دعواى میان معزلیان و اشاعره در موضوع تحلل فعل خداوند و احکام الى، بر مبناى

مذهب شیعه و آنچه اهل بیت عصمت و طهارت (علیه السلام) به ما آموخه اند، تردید نیست که افعال
خداوندى و احکام شریعت بر اساس مصالح و مفاسدى است که در متن واقع وجود دارد، هر چند فهم ما از درک

آن عاجز باشد و تعلق اراده حکیمانه خداوند به فعلى از افعال و جعل حکم بر همان اساس است. بنابران، ان
شرط هر چند حذف شده ولى باید آن را در نظر گرفت؛ همانند وعده اجابت دعا در آیه «ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لَكُمْ»

(10) که مشروط به مصلحت و مشیت الى است هر چند ذکر نشده است. (11)
4ـ برخى از اشاعره که غالب قریب به اتفاق اهل سنت اند و ان گفه زمخشرى را پذرفه ولى آن را بر مبناى

اشعرى گرى خود محصور در «مشیت» الى کرده اند، در پاسخ به ان سوال که مشیت الى اختصاص به بعد از



ازدواج ندارد، یش از آن نز اگر خدا بخواهد شخص از فقر رهاى ى یابد، چه اینکه بعد از ازدواج نز ممکن
است به مشیت الى، در فقر بماند یا حتى از غنا به حالت فقر افتد، به شرح رابطه غنا و ازدواج رداخه و به گونه
اى روان شناسانه تحلل کرده و گفه اند که بشر در قالب طبیعى خود نوعا به اسباب و علل مادى رزق و معیشت
توجه دارد و از سبب ساز حقیقى که خداوند است غافل است ا جاى که حتى عقل نز گرفار ان توهم ى شود

که کثرت نان خور، قطعا موجب فقر ى شود و کى عیال، حتما موجب ثروت و وفور مال و ى نیازى. خداوند با
ان آیه ى خواهد توجه به ان حقیقت بدهد که همه امور به دست او است و لذا ممکن است عکس ان امر

اتفاق افتد. از ان رو انسان عاقل و آگاه، به خاطر نگرانى از فقر، دست از ازدواج نى شوید، چون آن را سبب
واقعى فقر نى داند، بلکه کار به دست خداوند است و فقر و غناى او، چه ازدواج بکند و چه ازدواج نکند، به

«مشیت الى» برى گردد. بنابران، نگاه آدى، در دستیاى به غنا و ثروت، باید در واقع به خواست خداوند باشد
و نه امورى چون ازدواج.

بر اساس ان گفه، جمله «انِ یَکونوا فُقَرآءَ یُغنهِِمُ اللهُ مِن فَضلهِ» هر چند به صورت «موجبه» آمده ولى مراد از
آن، جمله «سالبه» است. در واقع آیه ى خواهد بگوید ازدواج «مانع» ى نیازى به واسطه فضل الى نیست ولى
با ان تعبر بیان کرده که ازدواج «موجب» ى نیازى ى شود. یعنى نفى «مانع» (= نکاح) را با «وجود» ممنوع (=

غنا) رسانده است. و ان خود یک نوع مبالغه و إکید بر عدم مانعیت ازدواج در ى نیازى و غنا ى باشد. (12)
اصل ان گفه هر چند در نگاه نخست، ممکن است به صواب آید ولى باید توجه کرد که برخاسه از دیدگاه

اشاعره در تبن فعل خداوند تعالى بر مبناى جبر است که با منطق شیعه که با مبناى «لا جبر و لا تفویض، بل
امر بن الامرن» دست رد به سینه «جبر» اشاعره، و «تفویض» معزله ى زند، سازگارى ندارد. البه ان سخن که
همه زندگى و معیشت و فقر و غنا را نباید بر مبناى کى و زیادى عیال و نان خور تحلل کرد و باید عوامل دیگر را
نز در نظر آورد به وژه لطف و عنایت خداوندى که چه بسیار نگدسانى را پس از ازدواج ى نیاز ساخه و چه ى

نیازانى را که به نان شب نز نیازمند کرده، در جاى خود باید پذرفت.
5ـ در ان میان و با بهره جستن از برخى نکات یش گفه، به اجمال ى توان گفت وعده خداوند، چه در ان آیه

و چه در آیات دیگر، تخلف ناپذر است و خداوند همان گونه که خود فرموده (13) در وعده خویش صادق است و
تخلف از آن براى او معنا ندارد ولى تردیدى نز نیست که بسیارى از مصالح بندگان و جامعه از دید محدود آدى
پنهان است و در سعه آگاهى وى قرار نى گرد. «عَسى أنَْ َكْرهَُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَْرٌ لَكُمْ وَ عَسى أنَْ تحُِبوا شَيْئاً وَ

هُوَ شَر لَكُمْ» (14) و نز «فَعَسى أنَْ َكْرهَُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَْراً كَثِراً»؛ (15) از سوى دیگر بسیارى از وعده
هاى الى شروط و مقدماتى دارد که چه بسا شخص از آنها غافل است و یا به آنها جامه عمل نوشانده است و
طبعا نتیجه مورد نظر را نخواهد گرفت. چه اینکه وعده الى را نباید جایگزن لاش و کوشش شمرد و از راههاى
معمول در إمن هزینه و توشه زندگى دست شست و منتظر بود که خداوند مسقیما از خزانه غیب خود، غنا و
ثروت را نصیب آدى کند. آنچه بر عهده بنده است ان است که به وعده الى ایمان آورد و به آن دل ببندد و از

ترس فقر بیشتر، از امر پسندیده اى چون ازدواج دست نکشد و به امید فضل الى و با توکل بر لطف او،
مسئولیت زندگى و مدریت آن را بپذرد و لاش درخور خویش را در کسب روزى حلال از یک سو، و صرفه جوى و

قناعت از سوى دیگر، به کار بندد. ان کارى است که بر عهده او است و از آن به بعد از عهده او برون است. اگر
هم آنچه مورد انتظار او بود و به آن امید بسه بود حاصل نشد و گشایشى در زندگى و درآمد وى پدید نیامد، آن را
مایه بدگمانى به وعده الى قرار ندهد؛ شاید مصلحت مهم ترى در میان است و شاید مانعى در کار است؛ آدى



که به همه اسرار خلقت و رموز آفرینش آگاهى ندارد.
همان گونه که عدم استجابت اکثر دعاهاى ما، مایه قطع امید به خداوند متعال نى شود و همچنان امید به

اجابت دعاها داریم. همن امید ما را به درگاه حق نزدیک ى کند و لاش ى کنیم شرایط اجابت دعاها را بیشتر
فراهم سازیم؛ گشایش در زندگى پس از ازدواج نز به همن سان است و تجربه نشان داده است که بسیارى از

جوانان، نها پس از ازدواج توانسه اند به وضع معیشت و درآمد و زندگى خود سر و سامان بدهند و از فقر
رهاى یابند. همه امور زندگى را چنانکه إکید کردیم، نباید محصور در علل و اسباب مادى که در چشم ان و آن

ى آید جستجو کرد.

 

 

وعده خداوند به گشایش و آسایش پس از طلاق

چنانکه دیدید آیه مورد بحث، ى همسران را به ازدواج فرا ى خواند و در ان زمینه مسئولیتى را هر چند به گونه
استحباى متوجه اولیایشان ى کند که در صدد ازدواج آنان باشند. و از بابت فقر و نگدستى نگرانى به خود راه
ندهند چرا که خداوند وعده کرده از فضل خویش آنان را ى نیاز سازد، البه منافات ندارد که ان وعده الى بر

اساس حکمت خداوند، مشروط به مصلحت و شرط یا شروطى باشد. که شرح آن گذشت. در ان میان آنچه جلب
توجه ى کند وحتى در نگاه نخست ى تواند مایه شگفتى شود مفاد آیه مشابى در سوره نساء است که در

نقطه مقابل ان آیه، وعده گشایش و ى نیازى را براى پس از طلاق ى دهد و نگرانى زن و مرد را از دشوارى پس
از جداى ى کاهد. و ان على رغم نکوهشى است که در اسلام از طلاق شده است، هر چند تردیدى در جواز آن

نز نیست. شرح مبسوط آیه یاد شده را باید در تفسر سوره نساء ى گرفت اما توضح اجمالى آن ى تواند ما را
در یک نتیجه گرى کلى کمک کند.

آیه یاد شده که متن آن را در ادامه خواهیم آورد، پس از دو آیه اى است که در باره مصالحه میان زن و شوهر نازل
شده است. مفاد دو آیه ان است که اگر زنى بیم سرکشى یا رویگردانى شوهر خود را داشه باشد، مانعى ندارد که

میان خودشان سازش کنند و از برخى حقوق خود صرف نظر نمایند و صلح و سازش بهتر است هر چند طبع
انسانها ان است که در ان موارد بخل ى ورزند. و شما مردان اگر نیکى کنید و قوا یشه سازید خداوند به آنچه

ى کنید آگاه است. شما هرگز نى توانید میان زنانان، هر چند کوشش کنید، عدالت کامل برقرار سازید ولى
کاملا نز به یک سو تمال یدا نکنید و همسر دیگران را همانند زنى ى شوهر رها نسازید. و اگر صلح کنید و

رهزکارى یشه نماید خداوند آمرزنده مهربان است:
لْحُ خَْرٌ وَأحُْضِرتَِ هِمَا أنَ يُصْلحَِا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَْوَإنِِ امْرأَةٌَ خَافَتْ مِن بَعْلهَِا نشُُوزاً أوَْ إعِْراَضًا فَلاَ جُنَاحَ عَل»

ح وَإنِ تحُْسِنُوا وََقُوا فَإِن اللهَ كَانَ بمَِا تعَْمَلُونَ خَبِراً (128) وَلَن تسَْتطَِيعُوا أنَ تعَْدِلُوا بَْنَ النسَاءِ وَلَوْ الأْنَفُسُ الش
حَرصَْتمُْ فَلاَ تمَِيلُوا كُل الْمَْلِ فَتذََروُهَا كَالْمُعَلقَةِ وَإنِ تصُْلحُِوا وََقُوا فَإِن اللهَ كَانَ غَفُوراً رحِيمًا». (16)

اگر زن مشاهده ى کند که نشانه هاى نشوز و ى توجى به او در رفار شوهرش بروز کرده و بیم جداى ى رود،
ان آیات براى رهز از ضاع شدن حقوق کامل و کشیده شدن به جداى و طلاق، ان راه را یش پاى آنان ى

گذارد که به یک نوع صلح میان خود تن دهند و زن و مرد با نادیده گرفتن برخى از حقوق خود، بپذرند که



همچنان به زندگى با هم ادامه دهند و کارشان به جداى کامل نینجامد. ان یشنهاد که با تعبر «و الصلح خر»
در واقع، یک توصیه قرآنى به آن دو است، و با مخاطب ساختن شوهران با جمله «و ان تصلحوا» آنان را بخصوص،
دعوت به ان صلح کرده است، در حقیقت راهى است براى کاهش طلاق و باقى گذاشتن فرصت و زمینه بازگشت
به شرایط عادى و اولیه زندگى؛ فرصتى که با یکسره کردن کار با طلاق، نوعا از میان ى رود. ولى ان سازش علاوه
بر اینکه حداقلى از زندگى مشترک را حفظ ى کند، ان فرصت را نز همچنان باقى ى گذارد که دوباره به شرایط
اولیه زندگى خود برگردند. و به تعبر قرآن، که پس از اعلام ضرورت سکونت زنان مطلقه در خانه شوهران خود در
ثُ بَعْدَ ذَلکِ امرا؛ً شاید خداوند پس از آن، وضع ازه اى فراهم کند.» اللّه یحَد ى فرماید: «لَعَل ،دوران عده طلاق

(17)
طلاق هر چند، کارى مجاز است اما به تعبر روایات شریف، مبغوض ترن حلال یش خداوند است (18) و از ان

رو در مواردى که در زندگى زناشوى، زمینه وقوع آن پدید ى آید، قرآن کریم، هم موضوع حکمیت میان زن و
شوهر توسط خرخواهان دو طرف را یش رو گذاشه و به آن فرا خوانده (19) و هم در ان آیات، تن دادن به

مصالحه و سازش با گذشت از برخى حقوق اولیه زناشوى را توصیه کرده است. چه اینکه هر چند در جاى إکید
جسه که اگر نى توانید میان همسرانان به عدالت رفار کنید، یک همسر بیشتر نگرید، اما در اینجا بر ان

واقعیت انگشت ى گذارد که شما هرچند هم لاش کنید و بخواهید که میان زنان از جمله در محبت قلى، به
عدالت رفار کنید نخواهید توانست و ان شدنى نیست، لذا از ان رو جاى خرده گرى بر کار و رفار شما نیست؛
آنچه هست ان است که نباید به گونه اى رفار کنید که همسران در عن حال که شوهر دارد، اما همانند زنان

ى همسر و شوهر از دست داده باشد. و ان نز خود بیان واقعیتى است که ى تواند از برخى جداى ها
جلوگرى کند، چرا که عدالت ورزى لازم در میان همسران را امرى ممکن و دست یافنى ى شمارد و متذکر ى

شود که عدالت زناشوى به معناى رفار کاملا یکسان حتى از نظر محبت قلى میان همسران، نه واجب است و
نه شدنى؛ از ان رو نه مردان چنن وظیفه اى دارند و نه زنان ى توانند چنن توقعى داشه باشند، پس بهتر که
با همن شرایط بسازند و از جداى برهزند؛ شرایطى که چه بسا مرد علاقه بیشترى به یک همسر خود داشه

باشد و یا یکى از همسران محبت و علاقه بیشترى به شوهر خود داشه باشد. حتى با فرض بیم از نشوز و
رویگردانى و جداى توسط شوهر، چه در شرایط ک همسرى و چه در صورت چندهمسرى، چنانکه دیدید، توصیه

شده است با پذرش صلح و گذشت از برخى حقوق، ان زندگى مشترک یکباره از هم نپاشد.
حال در ان شرایط که از یک سو، زن، نگران رفار شوهر و ضاع شدن حقوق زناشوى خود و در نتیجه جداى
کامل است، و از سوى دیگر، حاضر به گذشت از برخى حقوق خود براى پذرش صلح توسط شوهر نیست و یا

شوهر نز به هر دلل علاقه اى به ادامه زندگى با وى ندارد و حاضر به گذشت از برخى حقوق و خواسه هاى خود
و تن دادن به سازش نى باشد، و راهى جز ادامه زندگى ى ثمر یا جداى نمانده است، در چنن شرایطى، آیه

سوم ى فرماید: «اگر ان دو از هم جدا شوند، خداوند هر کدام را با کرم و روزى خود ى نیاز ى کند و خداوند
گشایشگر (داراى رزق ى کران) و حکیم است»:

«وَ إنِْ يَتفََرقا يُغْنِ اللهُ كُلا مِنْ سَعَِهِ وَ كانَ اللهُ واسِعاً حَكِيماً» (20)
و در ادامه نز إکید کرده است که «براى خداوند است آنچه در آسمان ها و زمن است» لذا ى تواند هر کس را

بخواهد ى نیاز کند:
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأْرَْضِ...» (21) هِ مَا فِي السِوَلل»



یعنى ان دو، چندان نگران پس از جداى نباشند. وقتى در چنن شرایطى قرار گرفه اند و راهى براى اصلاح نیافه
اند، و چاره اى جز ماندن در آن وضع ناگوار یا جداى بر ایشان نمانده است و از ان رو به جاى تن دادن به سازش،
به جداى دل سرده اند، نباید ناامید شوند؛ خداوند کریم در آن شرایط نز به فضل و کرم خویش، هر یک از آنان

را ى نیاز خواهد ساخت.
برخى «ى نیازى» در اینجا را مربوط به ازدواج مجدد و یافتن همسر مناسب شمرده اند. یعنى اگر هم از یکدیگر

جدا شوند ا از وضع ناگوار کنونى رها گردند، از فضل و لطف خداوند است که همسرى مناسب را نصیب آنان کند
و از فقر ى همسرى به ى نیازى إهل در آورد و زندگى گواراى را روزىشان سازد. (22)

برخى نز آن را ى نیازى در مال گرفه اند. یعنى خداوند، پس از طلاق، با فضل و رزق گسترده خویش هر یک از آن
دو را ى نیاز از دیگرى ى سازد؛ زن گذران زندگى خود را خواهد داشت و مرد نز به همن سان. (23)

ولى همان گونه که مفسر بزرگوار، علامه طباطباى نز بر آن إکید جسه، ى نیاز کردن در آیه، به قرینه مقام،
امرى عام و مطلق است و شامل هر آنچه مربوط به ازدواج و زندگى مشترک زناشوى آن دو است ى شود، چه

انس و الفت و نیازهاى عاطفى و جنسى و چه هزینه و خرجى زندگى. خداوند، یکى را براى دیگرى و به طفیلى
وجود او نیافریده ا اگر کار به طلاق انجامید، دیگر در طول زندگى اش همسرى نیابد یا از گرسنگى و ندارى بمرد.
آنچه هست ان است که خداوند افراد انسان را به گونه اى آفریده و سنت آفرینش او به گونه اى مقرر شده که

هر کس به حسب فطرت و غرزه اولیه خودش به ازدواج با جنس مقابل کشش و علاقه دارد. (24)

 

 

همه راه ها به نگاه مادى ختم نى شود

یک نتیجه گرى کلى که ى توان از آیه مورد بحث در سوره «نور» و آیات یاد شده در سوره «نساء» گرفت ان
است که مدار زندگى و ملاک تصمیم گرى و معیار ارزش گذارى و باید و نبایدهاى زندگى را نباید فقط امور مادى و
مالى دانست. خداى حکیم، براى کار و مال و ثروت نز نقش قائل شده و در نظام احسن خویش براى آن جایگاهى

قرار داده است اما همه امور زندگى و نیازهاى آن را بر کاکل مادیات و محور مال و ثروت به گردش نیاورده است.
کما اینکه امن معاش و گذران زندگى را به یک راه و روزنه محدود نساخه است. راه فقر و غنا در بینش توحیدى
و مکتب قرآنى به آنچه نگاه محدود و مادى گراى آدى یش روى خود ى بیند محدود نى شود و عامل ى نیازى
و نگدستى زندگى ها، فقط در آنچه در نگاه مردمان منطقى ى نماید و در بینش قاصر ماده گراى شکل گرفه و

مقبول افاده منحصر نى شود. در وراى ان راهها و عوامل و بر فراز ملاک ها و ابزار مادى، خداوندى است که
نظام آفرینش خود را بر آنچه در نگاه محدود بشر جلوه ى کند، محصور نساخه است، هر چند همه از او است

ولى «همه» فقط آن نیست که آدى ى انگارد و عقل حسابگر او با منطق مادى و محدود خویش یش پاى آدى
ى گذارد.

در ان بینش، نه چنن است که همواره «ازدواج» مایه فقر و نادارى بیشتر باشد و نه چنن است که «جداى» در
شرایط خاص و ناگزرى خودش، مایه بدبختى و نگدستى. چه اینکه در ان بینش، نه ى همسرى و نها زیستن
همواره مایه فزونى ثروت و گردآورى اموال ى شود و نه با هم زیستن و زندگى مشترک همواره بهترن شرایط را



فراهم ى سازد. بسیارى موارد، ازدواج، فقر موجود را از میان ى برد و ثروت کنونى را فزونى ى بخشد، و گاه،
طلاق، راه را براى برخوردارى از زندگى بهتر هموار ى سازد.

ان قلم هچ گاه ا کنون به جداى و رفتن به سوى طلاق توصیه نکرده است و همواره نز از آن رهز خواهد
کرد اما از ان واقعیت برونى و حقیقت قرآنى نز نى توان طفره رفت، که گاه زندگى به جهنم یا شبه جهنى

تبدل ى شود که چاره اى جز به هم زدن آن و خاموش کردن آتش آن از راه جداى، باقى نى ماند ا مایه گناه و
عذاب بیشتر نباشد. زندگى در چنن شرایطى که به هچ وجه امکان سازش وجود ندارد، ارزش چندانى نخواهد

داشت که براى ادامه آن دل سوزاند و درست از همن نقطه است که اسلام با تدبرى حکیمانه طلاق را مجاز
شمرده و بر آن صحه گذاشه است؛ اگر اشکالى هست، در فرهنگ جامعه و شرایط و معضلات اجتماعى از یک

سو و به شرایط پس از جداى از سوى دیگر ى باشد. اشکال اصلى آنجا است که از یک سو زمینه هاى اجتماعى
و خانوادگى طلاق گسترش یابد و از سوى دیگر شرایط براى ازدواج دوباره ان دسه از زنان و مردان بسیار دشوار
گردد. در حالى که لاش جامعه، و متولیان فرهنگ و اقتصاد جامعه باید در جهت کاهش زمینه طلاق و از هم

پاشیدن خانواده و گسترش ازدواج دوباره ولى سالم ان دسه از مردان به وژه زنان باشد.
آیا براى قرآن حکیم، در شرایطى که برخى از خانواده ها به هر دلل چاره اى جز جداى نى بینند و راه سازش و
اصلاح را به روى خود بسه ى بینند، راهى جز ان ى ماند که جلو ناامیدى کامل ان دسه از مردان و زنان را

بگرد و آنان را به فضل و وسع خداوند امیدوار سازد، ا اگر در ان تجربه مشترک خود را شکست خورده ى بینند،
باز امیدوار باشند که در تجربه مجدد خود موفق خواهند شد و ى توانند شرایط مناسب ترى را به لطف الى براى

خود فراهم سازند.
بنابران قرآن کریم ـ آن گونه که به ذهن قاصر نگارنده ى رسد ـ نى خواهد تشوق به جداى کند، بلکه ى
خواهد براى آن مرحله اى که به هر حال ممکن است براى آن زن و مرد یش آید، چاره اندیشى کند و آن دو را

امیدوار به آینده اى بهتر سازد و در صورت تصمیم قطعى بر جداى، ان امر، راحت تر و با آفت و درگرى کمتر
صورت گرد و هچ یک، دیگرى را عامل بدبختى و تره روزى خود نداند. و دل را از اریکى و کدورت گذشه به

روشناى و آسایش آینده امیدوار سازد و زمینه آن همه قل و خودشکى کاهش یابد.
اگر طلاق در جامعه اى، آن همه آفات را بر جاى ى گذارد که نها یک قلم آن، انحرافات اخلاقى بسیارى است که

دامن بخشى از زنان مطلقه و ى سررست را ى گرد، به گونه اى که چه بسا در نگاه نخست، «مایه شگفتى» ى
شود که چگونه قرآن کریم، زنان و مردان را به ى نیازى پس از جداى نز امیدوار کرده است، از یک سو ناشى از
مناسبات غلط فرهنگى و معضلات اجتماعى و اقتصادى است که به گسترش مشکلات خانواده ها و درگرىها و

ناسازگارىها ى انجامد و از سوى دیگر ـ چنانکه اشاره شد ـ باز به فرهنگ ناصواب جامعه و روابط نادرست
اجتماعى برى گردد که تعریف درستى از ازدواج و زندگى زناشوى در آن حاکم نیست، و بسیارى منافع و مصالح
اجتماعى فداى برخى خواسه هاى زودگذر و برداشت هاى نادرست از زندگى شده است. ان است که در چنن

فضاى و در چنن جامعه اى ان دسه افراد نى توانند چندان خود را مشمول وعده فضل و ى نیازى الى
شمرند. خداوند همان گونه که در ازدواج، وعده اى براى رفع فقر خودساخه و احساس کاذب نگدستى نداده

است، ضامن آینده بهتر براى زنان و مردانى که برخاسه از چنن فضا و شرایطى رو به سوى طلاق مىآورند نیست.
و ان چنن است که بسیارى از زنان و مردانى که از هم جدا ى شوند، نه نها در وضعیت مناسب ترى قرار نى
گرند بلکه در بسیارى موارد به زندگى و سرنوشت به مراتب ناگوارترى دچار ى شوند. جامعه اى که مقصر است



چگونه ى تواند انتظار شمول فضل و عنایت خداوندى را داشه باشد.
آنچه گذشت را ى توان در سه جمله جمع بندى کرد که اولا نباید دختران و پسران و اولیاى آنان، نها ملاکشان
براى ازدواج، وضع کنونى مالى باشد، باید به فضل خداوند امیدوار باشند و خداوند از خزانه کرم و فضلش آنان را

ى نیاز ى کند و ان امر حتى در امر طلاق نز جارى است، و انیا علاوه بر اقتضاى حکمت و مصلحت خداوندى،
در صورت قصر شخص یا جامعه، جاى براى توقع تحقق وعده الى وجود ندارد. و الا در جامعه اى که عوامل

جداى و زمینه هاى طلاق گسترش یافه، باید حتى الامکان همه لاش خود را بر از میان بردن زمینه هاى طلاق
معطوف داشت و نه تبلغ جداى و توصیه به طلاق با امیدوار ساختن به آینده بهتر پس از طلاق به خاطر

برداشت ناصواب از آیه شریفه.
آیا ازدواج نگدسان صحح است؟

برخى مفسران و فقهانى که در باره ان آیه شریفه به تفصل سخن گفه اند، پاره اى مباحث فقى را نز در باره
آیه مطرح کرده اند که چاره اى جز فرو گذاشتن آنها نیست به وژه که اینک براى برخى از آن نکات، ثمره برونى

وجود ندارد. مل آنچه در باره بردگان که در آیه ذکرشان رفه، گفه اند. ولى از آن میان شایسه است به یک
رسش، که ثمره عملى و برونى دارد رداخه شود. رسش ان است آیا مردى که ى داند توان هزینه زندگى و

امن مخارج همسر خود را ندارد، آیا جاز است اقدام به ازدواج کند و آیا داشتن امکانات گذران زندگى در صحت
ازدواج شرط است و آیا اگر زن پس از عقد از عدم توان شوهر در رداخت نفقه وى آگاه شود حق به هم زدن عقد

ازدواج را بدون طلاق دارد؟ اینها رسش هاى است که به همراه روایات مناسب با ان فراز آیه، در قسمت بعد
خواهد آمد. ان شاء الله.
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